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کنکوری ها مراقب کلاهبرداران باشند

سردار وحید مجید، رئیس پلیس فتای فراجا: برخی افراد سودجو با سوءاستفاده از دغدغه و نگرانی داوطلبان، 
اقدام بــه راه انــدازی کانال هــا و صفحاتی می کننــد که بــا وعده هایــی فریبنده ماننــد فروش ســؤالات اصلی، 

پاسخنامه های تضمینی و تضمین قبولی، به دنبال کلاهبرداری هستند. 

جا به جایی 676کودک بهزیستی به مناطق امن
حمیدرضا الوند، سرپرست دفتر توانمندسازی کودکان سازمان بهزیستی کشور: ۳۵ مرکز نگهداری کودکان در 
مجاورت مناطق حساس یعنی مراکز نظامی، امنیتی و هسته ای وجود داشتند که در جنگ ۱۲ روزه ۶۷۶ کودک 

در این مراکز به مناطق امن تر جابه جا شدند و همچنان در همان مکان ها نگهداری می شوند.

نبرد دانشجویی با  آوار جنگ 
روايتي از 21 روز حضور نيروهاي جهادي درساختمان خسارت ديدگان جنگ 12روزه كه براي آواربرداري و كمک رسانی نقش آفريني كردند

صفحه آرا: بهروز قلی پور

صفحه آرا: عليرضا بهرامی

تماشای گزارش

 دود لوکوموتیو و
 گلدان سبز آقای مهندس

 

كم سن و سال كه بود دوست داشت معمار شود 
و يک »آقای مهندس« دهان پركن، پيشــوند 
اسمش بگذارند: »نشــد ديگه... يه كم به خاطر 
تنبلی خودم در درس خواندن بود و يه كم هم 
به خاطر پول...« چند تکــه زغال مرغوب انگور 
را متقــارن روی فويل روزنــه داری می چيند: 
»درسته معمار نشــدم، ولی اين دليل نمی شه 
توی كاری كــه الان دارم ترقــی نکنم. بعضی 
شــب ها مقاله می خونم درباره صنعت تنباكو، 
تخصص تركيب بی ضــرر طعم هــا و تمرين 
يک سری حركات آكروباتيک چاق كردن قليان؛ 
مثل همون ها كه باريستاها انجام می دن.« لبی 
يک بارمصرف به سينی قليانی با طعم آقابزرگ 
كه در منوی قليان رستوران، بسيار خوش نمايی 
می كند، می اندازد. ريه هايــش را باد می كند و 
بعد با قدرت به نی پيچ يا شيلنگ قليان می دمد. 
عميق و پيوسته؛ سفارش مشتری  است كه دود 
لوكوموتيوی بده! يک دســت به شل و سفت 
كردن ســوپاپ آن دارد و يک چشــم به همه 
گلدان هايی كه روبه رويش سبز نمايانند. پتوس، 
زاموفيليا، برگ انجيری و بونسای: »شايد سر و 
كارم با دود است، اما از نه نک تهمينه ياد گرفتم 

گياه بکارم.«

مهاجرت

خانواده

داده نما

 علت خروج افغانستا نی های
دارای پاسپورت چیست؟

برخی از افغانستانی ها می گويند كه با وجود داشتن گذرنامه و ويزا 
باز هم مركز امور اتباع و مهاجرين خارجی وزارت كشور آنها را به 
افغانستان باز گردانده است. اما علت چيست؟ نادر ياراحمدی، 
رئيس مركز امــور اتبــاع و مهاجرين خارجی وزارت كشــور 
در اين باره توضيح داد و گفت: افغانستانی هايی كه می گويند ما با 
وجود داشتن پاسپورت از ايران اخراج شده ايم، دارای پاسپورت 
مبادرت به اشتغال بودند كه اين خلاف مقررات است. او افزود: 
كسانی كه پاسپورت دارند فعلا با ويزا داخل كشور هستند. اين 
افراد تا پايان مهلت ويزا می توانند در كشور بمانند. او درخصوص 
امکان تمديد اين ويزا بيان كرد: ويزای گردشگری غيرقابل تمديد 
است. هر كس ويزای گردشگری دارد برای تمديد بايد حتماً از 
كشور خارج شود و دوباره ويزا بگيرد. اما ما چون به دنبال تسهيل 
امور بوديم، براساس بخشنامه پليس گذرنامه تا 2 بار اين ويزا را 

تمديد می كنيم و بعد از آن ديگر قابل تمديد نيست. 

36هزار ازدواج در دل جنگ

يک جمله كليشــه ای هســت با اين مضمون كه »زور زندگی 
زياد اســت«. اين را وقتی آدم ها به كار می برند كه در شــرايط 
سختی مانند از دست دادن عزيزی باشند. حمله 12روزه رژيم 
صهيونيستی به ايران، سياه بود و تلخ اما باز هم زور زندگی از آن 
بيشتر بود. نشانه می خواهيد؛ ازدواج 36هزار و 582 زوج ايرانی 
در 12 روز جنگ كه معاون وزير كشــور و رئيس سازمان ثبت 
احوال خبر داد و گفت: 31 هزار و 653 نوزاد هم در اين مدت به 
دنيا آمدند كه 16 هزار و 523 نفر آنها پسر و 15 هزار و 130 نفر 
ديگر دختر بودند. تمام اين ازدواج ها در دفتر ثبت اسناد رسمی در 
اين مدت ثبت شده و برای نوزادان نيز شناسنامه صادر شده است.

جزئیات ثبت نام شرکت در اربعین
ثبت نام برای شركت در راهپيمايی اربعين از روز جمعه 2۷ تير 
ساعت ۹صبح در سامانه سماح آغاز می شود. اينفوگرافيک زير از 
صحبت های معاون عتبات عاليات سازمان حج و جانشين معاون 

هماهنگ كننده فراجا استخراج شده است.

غبار جنــگ 12روزه هنــوز نخوابیده بود 
که نیروهای جهادی دانشــگاه ها و بسیج 
خودشان را رساندند به خانه آسیب دیدگان تا 
مرهمی باشند بر رنج های آنها. سریع آستین 
بالا زدند و شروع کردند به آواربرداری و جمع 
کردن لوازم خانه و بسته بندی آنها برای بردن 
به جایی امن تا بشود خانه را بازسازی کرد. 
یکی دیوارهای فروریخته را جمع می کند، 
دیگری به دنبال مدارک گمشــده ساکنان 
خانه ها می گردد و یکی وسایلی را که سالم 
مانده بود، چند طبقه می آورد پایین و برای 
نگهداری به انبار می برد. آنها مرهمی شدند 

بر زخم جنگ زدگان.

پرچم دانشجوهای جهادی بالاست
بدون هــراس از ريزش آوار و لغزيــدن پله های 
نيمه جــان، در ميــان طبقات ســاختمان های 
ويران شده پای می  گذارند. دانشجويان بسيجی 
دانشگاه خواجه نصير، گروه جهادی شهيد حسين 
مؤمنی در آواربرداری و اسباب كشــی خانه های 
آسيب ديده حاضر شــدند و پرچم دانشجوهای 
جهادی را بالا نگه داشــتند. يکی از اين نيروهای 
جهادی در مورد فعاليتش در اين روزها می گويد:» 
تلاش ميشه كه نخاله ها جمع بشه و بعدش وسايل 
باقی مونده رو جمع كنيم. مردم از اينکه می بينن 
تنها نيستن، خيلی خوشــحال می شن، خدا رو 
شکر كه اين روزها تونستيم كمک كننده باشيم.«

ساختمان های لرزان هم ما را متوقف نکرد
خيابان شهيد حجت دوســت در بلوار كشاورز از 
1۷تير ميزبان گروه جهادی عبادالرحمن دانشگاه 
امام صادق)ع( است. اميرحسين دهقانی، مسئول 
اين گروه جهادی كه هنوز در خانه های جنگ زده 
حاضر اســت، می گويد:»در محله بلوار كشاورز 
۷0واحد نيازمند بازسازی هستن كه بيشتر اونها 
در طبقات بالا هستن و آسيب ديدن كه همين كار 
را سخت می كنه.« به  گفته او، اين سختی ها مانع 
كار جهادی نشــد:»در روزهای اولی كه با بچه ها 
اومديــم اتصالات آب و برق دچار مشــکل بود و 
اسباب كشــی ها بايد از طبقه ششم ساختمان ها 
انجام می شد. هر لحظه امکان ريزش داشتند اما 
بچه ها با دل و جون كار كردن و از طبقه ششــم 
وسايل رو پايين می آوردن. حتی ما مجبور بوديم 
برای راه رفتن بين طبقات، روی پله ها شمع روشن 
كنيم تا يه نور كمی داشته باشــيم. آواربرداری 
و جمع كــردن لوازم خونه هنوز ادامــه داره و ما 

جنگ زدگان رو رها نمی كنيم.«

لیلا شریفگزارش
روزنامه نگار

انگار خانه خودشان را آواربرداری می کنند
ميدان ششم نارمک در شب سوم شروع جنگ، 
مورد حمله شديد قرار گرفت و 18تن از اهالی 
اين محله به شــهادت رســيدند. در اين محله 
خانه های زيادی به شکل كامل و جزئی تخريب 
شدند. تلاش برای ســامان دادن به اين خانه ها 
با حضور دلگرم كننده نيروهــای جهادی گره 
خورد. يکی از اهالی می گويــد:» اين بچه های 
گروه جهادی خيلی زود برای كمک به ما اومدن، 
اصلا نمی دونم چی بگم، يه جوری توی اين خونه 
كار می كنن كه انگار اينجا خونه خودشونه؛ اتاق 
پسرم جوری بود كه اصلا نمی شد وارد ش شد، 
وضعيت خطرناكی داشتيم اما اين بچه ها اومدن 
و آجرها رو كنار زدن، حتی تمام اسباب بازی ها 

رو از زير آوار درآوردن.«

 جمعه
 27تیر

 آغاز ثبت نام برای شرکت
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به اندازه کافی پیش بینی 
شده است.

شیوه 
اقدام از طریق سامانه سماحثبت نام

دست و پنجه نه نک تهمینه و لبخند بی بی

تقريبا هر صبح به اينها فکر می كند؛ چه شد كه كوچ كرد از پاوه به 
تهران، چرا مثل بيشتر جوان های پاوه گردو و زيتون نکاشت تا باغدار 
شود، اصلا چطور از وسط خانه شــان كه با پيرمراد )پدربزرگ( بر 
ارتفاعات 2كوه شاهو و آتشگاه ساخته و اغلب پر بود از عطر كلانه يا 
خورش هلويی كه از دست و پنجه نه نک تهمينه )مادربزرگ( رنگ 
و لعاب می يافت، پرت شد كنج و كنار رستوران های پايتخت... هوای 
خوش  و  بوی بلوط و زالزالک های وحشــی كجا و دود تنباكوهای 
اورجينال و گر گرفته كجا؟ همين كه يکی از گارســون ها كاغذ 
نخستين اوردر قليان را می گذارد كف دســت ايمان و می گويد: 
»سفارش ميز شاه نشينه؛ لبخند بی بی می خواد« همه آن فکرها از 
سرش می پرد. حالا ششدانگ حواسش پی سری قليان زدن است: 
»خب، كو اين قليون خليل مامون لبخند بی بی... آها اينجاست... 
اونی كه تنباكوی لبخند بی بی سفارش می ده حتما سبک پسنده 
و حوصله زود خاموش يا پودر شــدن زغال قليون رو نداره... پس 
زغال نارگيل می ذارم براش.« از حــدود 10هر صبح تا نيمه های 
هر شب، پشت به پشــت قليان آماده می كند؛ يکی را می شويد يا 
تنباكو می گذارد، يکی ديگر را با پک های عميق به كام می رساند. 

دستمزدش هم به قدر آب باريکه ای، روان است.

طعم های گران با نیکوتین های سبک بر نخورند 

دور تا دورش كه جايی كوچک است قليان چيده شده؛ بيشتر از 
نوع خليل مامون )عربی( و كمتر سنتی و چوبی. معمولا هر يک 
از قليان ها ويژه يک طعم تنباكوست كه روی برچسبی كوچک 
به تنه شان نوشته  شده: »طعم تنباكوها نبايد باهم بر بخورن. 
ســردرد مياره... به جز اين، يه تنباكو داريم سنگين )نيکوتين 
بالا( و پردود و گرون از بســته ای 300 تا ۹00هزار تومن... يه 
 تنباكوی ديگه هم داريم ســبک، كم دود و ارزون از بســته ای 
150 تــا 200هزار تومــن... اينها با هم قاطی نشــن بهتره.« 
يک طرف، سينه كش ديوار منقلی بزرگ گذاشته و يک طرف هم 
بسته های تنباكو و كيسه های زغال تلنبار كرده است. سر و كله 
گارسونی ديگر پيدا می شود: »ايمان؛ مشتری ميز شماره 5 رواق 
می خواد به خودت اوردر قليون بده... اينا رو هم بگير و زغالشون 
رو عوض كن.« مشتری ميز شماره5 رواق، همان آقای محمودی 
ا ست كه قليان اختصاصی دارد و اغلب، تنباكوی تركيبی سفارش 
می دهد: »چاوه منی محمودی جان؛ در خدمتم« و محمودی: 
»تنباكوی مهيج می خوام!« ايمان نيــز بی درنگ، درمی آيد: 
»ماجراجو شدی... شفق قطبی، پيشنهاد می دم بهت... فقط يه 

كم گرونه؛ حدود ۷00هزار تومن.«

روزی 80 تا 100قلیــان را باید چاق کند. 
روزهای تعطیل اما بیشتر، 120تا 150قلیان 
را به اصطلاح ســری می زند. پر نفسی  او و 
همکارانش نه از سر دیافراگم های ورزیده یا 
ریه های خوش رنگ شان که از کارکشتگی 
آنهاست. انگار زمان قاجار است و اینجا، 
دربار همایونی و آنها هم به پیشه ای رسمی  

»قلیان چی« اند. بسیاری شــان آنقدر در 
پستوی آشپزخانه رستوران های متعدد، 
قلیان چاقیده اند که چشم بسته و به اندازه، 
آب به تنگ همه قلیان ها از سنتی، خلیل 
عربی، برنجی تا الجمیرای شیشــه ای و 
چوبی می ریزند. بعضی شان نیز فوت های 
اســتادی می دانند؛ اینکه چه وقت چند 
قالب کوچک یخ یا مقداری شــیر چرب 
به آب قلیان اضافه کنند یا کدام زغال از 
انگور و پســته تا لیمو و چینی برای کدام 
تنباکو از نعناع و پرتقال و دوســیب های 

معمولی تا انبه آلبالو، آلو یخ، بلوبری کولا و 
شکلات یخی های وارداتی مناسب تر است. 
انگشت شماری شان هم علاوه بر اینها همه، 
رگ خواب مشــتریان را در دست دارند؛ 
یکی مثل ایمان رحمانی که ورزشکار است، 
گیاه دوست و خوش مشرب و عادت دارد 
پیش از آماده کردن اوردر قلیان ها و به کام 
و دود رساندن توتون ها با مشتریان گرم 
بگیرد و بگوید: »چاوه منــی...« )به زبان 
کردی یعنی چشم من هستی.( روایت های 

او از کسب وکار متفاوتش شنیدنی ا ست.

مهندس چاق کردن قلیان
روايت های شنيدنی قليان چی جوان كه اوقات فراغت خود را با ورزش سپری می كند 

سحر جعفریان عصر گزارش
روزنامه نگار

لبی یک بارمصرف به سینی قلیانی با طعم آقابزرگ که در منوی قلیان 
رستوران، بســیار خوش نمایی می کند، می اندازد. ریه هایش را باد 
می کند و بعد با قدرت به نی پیچ یا شیلنگ قلیان می دمد. عمیق و 

پیوسته؛ سفارش مشتری  است که دود لوکوموتیوی بده


